
مادران؛ 
زنان ساکن سپیده دم

برایشــان  به شــیوه ای که  «هرکــدام 
قانع کننده تــر بود، با زندگــی وداع کردند. 
برخی دعا کردند، برخی بی خیال شــدند؛ 
برخی در شور و اشتیاق شوم و نهایی خود 
غوطه ور شــدند. با این حال، مادران بیدار 
ماندند تا با دقت آذوقه سفر را آماده کنند، 
بچه ها را حمام کردند، چمدان ها را بستند 
و در سپیده دم، سیم خاردار پر از لباس های 
کوچکی بود که برای خشک شــدن آویزان 
شــده بودند. آنها پوشــک، اســباب بازی، 
بالش و همه چیزهــای کوچک لازم برای 
کودکان را که مــادران به خوبی می دانند، 
فراموش نکردند. آیا شــما هم همین کار 
را نمی کنید؟ اگر قرار باشــد فــردا همراه 
فرزندانتان کشته شــوید، آیا امروز به آنها 

غذا نمی دهید؟».
این پرســش ســاده و عمیق، تصویری 
ماندگار از تجربه مادرانــه در میانه جنگ 
و مرگ ترســیم می کند. مادر در این لحظه 
نهایی، با عمــل روزمره مراقبت، به تنهایی 
در برابــر منطــق نیســت انگارانه جنــگ 
ایستاده و زندگی را حتی در آستانه تباهی، 

تغذیه و تکریم می کند.
ویرجینیــا وولف در کتاب «ســه گینی» 
پیونــد عمیقی میان جنگ و ســاختارهای 
اجتماعی برقرار می کند و نشــان می دهد 
چگونه جامعــه ای که مراقبــت و حوزه 
خصوصــی را بــه حاشــیه می رانــد، به 
ســوی نابودی گام برمی دارد. مادران، این 
همیشه بیدارانِ ساکنین سپیده دم، چمدان 
می بندند و خانه را به عرصه ای از حضور و 
هستی بدل می کنند. ایستادنی بی هیاهو و 
باوقار در برابر توفان های نابهنگام نیستی. 
آدرین ریچ در کتاب «زاده شــده از زن» دو 
وجه از مادری را مورد بحث قرار می دهد؛ 
تجربه زنده و شــخصی مادری   و شــکل 
نهادی آن. تجربه مادری، آن پیوند عمیق 
و جاری میان مادر و کودک، می تواند منبع 
قدرتی باشــد که فراتر از شــرایط بیرونی 
عمل می کند. مادر در ایــن متن، دقیقا در 
ایــن تجربه غوطــه ور اســت؛ او می داند 
فردا ممکن اســت همه  چیز پایان یابد، اما 
امروز همچنان زندگی را با لقمه ای غذا، با 
حمامی گرم و پیراهنی پاک  ادامه می دهد. 
این عمل در عمق خود درک حیرت آوری از 

زندگی را بر ما آشکار می کند.
ســوزان ســونتاگ نیز که خود تجربه 
مادری داشــت، در نوشــته هایش درباره 
جنگ و تصویر رنج دیگران نشان می دهد 
چگونــه جنــگ درد را به نمایــش تبدیل 
می کنــد، اما مــادران واقعــی در تاریخ از 
امــروز کماکان  تــا بحران های  اردوگاه ها 
عامــل مراقبت از متن روایــات زنانه باقی 
مانده انــد. آنهــا زیبایی شناســی مــرگ و 
زیبایی شناسی  با  را  پرهیاهو  قهرمانی های 
بــودن و پایدار زندگــی جایگزین می کنند. 
این مادران با آگاهی از مرگ قریب الوقوع، 
از چرخه محافظت خارج نمی شــوند. این 
مانــدگاری انتخابی آگاهانــه برای زندگی 
در برابــر منطــق نابــودی اســت. وولف 
پرســش می کند کــه چگونه می تــوان از 
جنگ پیشگیری کرد؟ بخشــی از پاسخ او 
به تقویت صدای زنــان و ارزش نهادن به 
تجربه آنها بازمی گردد. مادر در این روایت، 
حتی بدون ابزارهای رســمی قدرت، آوای 
خود را از طریق عمل روزمره ثبت می کند. 
او بــا آماده کردن آذوقه به کودک می گوید 
«تو هنوز ارزش زیستن داری»؛ پیامی ساده 
و انســانی که در برابر تمام ایدئولوژی های 

ویرانگر، وزنی عمیق و الهیاتی دارد.
از  مــادری در زمــان بحــران، یکــی 
اصیل ترین اشــکال ادراک زندگی اســت. 
آن سان که جهان شــتابان رهسپار نابودی 
خویش اســت، مادر با حمام کردن فرزند 
و بســتن چمدان، متن زیســتن را تبیین و 
درک می کنــد . بــه  عبارتــی مادرانگی را 
می توان نوعــی ادراک والاتبارانه از نفس 
زندگی  مراد کرد؛ ادراکی ورای ارزش های 
اجتماعی، سیاســی و حتــی قضاوت های 
اخلاقی . وولــف، ریچ و ســونتاگ هر یک 
به شــیوه خود نشــان داده اند که رهایی و 
تقویت حضور زنان، نیازمنــد بازنگری در 
ارزش تجربه مادری اســت. ادراک مادران 
بیدارمانده در سپیده دم، قهرمان گمنام این 
پاسداشت  است؛ ادراکی که ایشان را بر آن 
می دارد به رغم آنچه در شرف وقوع است 
-با هر لقمه غذا و هر پیراهن خشک شــده 
زیر نور آفتاب- اعلام کنند که زندگی حتی 

در آستانه مرگ هنوز شایسته دفاع است.
و ما، آیــا امروز بــه فرزندانمــان غذا 
می دهیم، حتی اگر فردا جهانمان دگرگون 
شود؟ آیا شجاعت رسیدن به این ادراک در 
ما هســت؟ این پرسش، دعوی پاسداشت 
ماســت؛  وجــودی  ادراک  والاتریــن  از 
ادراکی کــه مادروار چیســتی زندگی را با 
وجود تمــام چگونگی های ســهمناکش 

«آموخته» است.
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هرگونه بررســی از فضای امروز ایران، ناگزیر با یک 
تناقض زبانی آغاز می شود. واژه ها در فضاهای مختلف  
بازتاب دهنده معنای یکســانی نیستند. در قلمرو علوم 
اجتماعی، مفاهیم ابزارهایی روشــن برای نشــان دادن 
واقعیت های تکه تکه، متکثر و عینی جامعه هستند، اما 
در زبان رســمی، واژه ها اغلب کارکرد خود را از دست 
می دهند و از وضعیتــی توصیفی به وضعیتی تکلیفی 
کــوچ می کننــد. در این میــان، هیچ واژه ای بــه اندازه 
مفهوم «مــردم» دچار این جابه جایی کارکرد و مصادره 

زبانی نشده است.
نظیــر  چالش برانگیــز،  و  کلان  تصمیم هــای 
محدود کردن دسترسی به اینترنت جهانی، امروز بیش 
از هر زمان دیگری در بستر رسانه ها و بیانیه های رسمی 
تحــت عنوان مطالبه و خواســت خود مــردم معرفی 
می شــود. این رخداد، فراتر از سیاســت، یک گره زبانی 
است. در اینجا سؤال این نیست که چرا اینترنت به روی 
بسیاری از ما قطع شده است، سؤال اصلی این است که 
کدام سازوکار می تواند این حجم از تنوع، نیاز، معیشت 
و پیونــد دیجیتال میلیون ها شــهروند واقعی را در یک 
کلمه یکدست به نام «مردم» حل کند؟ چطور می توان 
ایــن کلمه را به نفع یک تصمیــم مصادره کرد؟ تلاش 
برای فهم واژه «مردم» دقیقا از همین جا آغاز می شود ؛ 

از نقطــه ای که علم شــناخت انســان تــلاش می کند 
تفاوت های عینی را ببیند، اما سیســتم به یکسان سازی 

کلمات نیاز دارد.
بــرای درک این گسســت  باید به لایه هــای عمیق تر 
زندگــی و زبان نــگاه کرد. واژه مــردم در ادبیات مدرن 
حقوقی و اجتماعی، به کل جمعیت ســاکن در یک مرز 
جغرافیایی اشاره دارد. این کل، ذاتا یکپارچه نیست. این 
مفهوم شــامل زنجیره ای از منافــع اقتصادی متفاوت، 
شکاف های نسلی، تفاوت های بنیادین در سبک زندگی 
و دیدگاه های متفاوت سیاسی اســت. امروز در ادبیات 
رســمی، واژه مردم دچار یک تغییر مفهومی می شود. 
در ایــن فضا، واژه از معنای واقعــی و عینی خود تهی 
شــده و در قالب یک مفهوم فرضی بازسازی می شود. 
ایــن مردمِ بازتعریف شــده، دیگر یــک واقعیت متنوع، 
متکثر و در حال تغییر نیســتند، بلکه ابزاری برای بهره 

برداری هستند.
پاســخ چرایــی ایــن ماجــرا در انحصار ســخن و 
مسئولیت زدایی نهفته اســت. در نظام های حکمرانی، 
دولت ها به عنوان نهادهای ســرویس دهنده و پاسخ گو 
شناخته می شــوند که کارکردشان بر اســاس آمارهای 
عینی سنجیده می شــود. اما وقتی جایگاه دولت از یک 
مجــری قانون به یک مربی اخــلاق و ناظر عالی تغییر 

می یابد. در ایــن جابه جایی، بار تمام بحران ها به درون 
جامعه سرریز می شود. اگر با یک تورم فرساینده مواجه 
هستیم، مقصر را نه سیاست های پولی و کسری بودجه، 
بلکه رفتارهای ســودجویانه و احتکار «مردم» معرفی 
می کنند. اگر شــبکه های اجتماعی فیلتر می شــوند، نه 
به عنوان یک تصمیم امنیتی از بالا، بلکه به عنوان پاسخ 
به مطالبــه اخلاقی خود «مردم» بازنمایی می شــود و 

مثال های فراوان دیگر.
ایــن تکنیک زبانی، یک ســپر دفاعی بــرای تصمیم 
گیران اســت. جامعــه در این وضعیت، مــدام در حال 
بازخواست خویش است که چرا به اندازه کافی قناعت 
نکرده یا چرا با اســتانداردهای آرمانی هماهنگ نبوده 
اســت. پیامد مســتقیم این رویکرد، شــکل گیری نوعی 
ســردرگمی و زندگــی دوگانه در بطن جامعه اســت. 
انســان ها در تجربه روزمره خــود، غیبت خود را در این 

تعاریف رسمی
بــه  وضوح لمس می کنند. شــاخص ترین جلوه این 
غیبت، در عملکرد رســانه های رســمی تجلی می یابد. 
رســانه ای که با بودجــه عمومی اداره می شــود ولی 

مخاطب هدف خود را یک اقلیت همسو قرار می دهد، 
عملا بــه اکثریت جامعه اعلام می کند  آنها بخشــی از 
تعریف رسمی «مردم» نیســتند. این گسست رسانه ای 
و زبانــی، منجــر به پیدایــش پدیده غریبگــی در وطن 
می شــود. شــهروندان حس می کنند هویتی که از آنها 
در ویترین های رسمی پخش می شود، هیچ شباهتی به 
آینه ای که هر روز صبــح در آن نگاه می کنند ندارد. در 
واکنش به این غیبت، جامعه به ســمت یک مکانیسم 
دفاعی حیاتی حرکت می کند و زیســت دوگانه شــکل 
می گیــرد. وقتی تعاریف رســمی، فضایی بــرای تنوع 
زندگــی جامعــه باقــی نمی گذارند، انســان ها مجبور 
می شــوند کنش های خود را به دو ساحت کاملا مجزا 
تفکیک کنند. ســاحت اول، یک زندگی رسمی، ویترینی 
و نقاب دار اســت که برای عبــور از گیت های نظارتی و 
دوام آوردن در ساختارهای اداری و قانونی طراحی شده 
اســت. ســاحت دوم، زندگی واقعی، پنهان و زیرزمینی 
اســت که در خانه ها، میهمانی ها، محافل خصوصی و 

.... جریان دارد.
اینترنت طبقاتی در این بســتر، نمادی از تلاش برای 
تســخیر همین ساحت دوم اســت؛ با وجود این، تجربه 
نشــان داده است انسان ها پدیده هایی ثابت و بی تحرک 
نیســتند. وقتــی کابل ها قطع می شــوند، شــبکه های 

همبســتگی از بیــن نمی روند، بلکه فقط فــرم خود را 
تغییر می دهنــد و به لایه هایی منتقل می شــوند که از 
خطــوط رادار نظارت رســمی پنهان بماننــد. جامعه 
راه هــای فرعی خود را برای پچ پچ کردن،  تولید طنز تلخ 
سیاسی،  همبســتگی های محلی و  حفظ بقای روزمره 
پیــدا می کند. این همان پویایی مهارناپذیری اســت که 
هیچ تعریف منجمدی توانایــی پیش بینی آن را ندارد. 
در چنین روزگاری، علوم اجتماعی و رسانه های مستقل 
قادرند فرایندهایی را تبیین کنند که طی آن ، انسان ها در 
متن زندگی روزمره، خــود را بازآفرینی می کنند. آنها به 
ما نشان می دهند مردم، یک «بودن» ثابت نیستند، بلکه 
یک «شــدن» مداوم در بستر مقاومت ها، استراتژی های 

بقا و سازگاری های خلاقانه هستند.
مســئله اصلی در فضای امروز ایران، جنگ بر ســر 
مالکیت این واژه اســت. واژه مردم دغدغه است، چون 
مرز میان دیده شدن و حذف شدن است. تعاریف فرضی 
در نهایــت در برخورد بــا واقعیت ســخت پیاده روها 
فرومی ریزنــد، چراکه در تحلیل نهایی، تاریخ را آن توده 
درون استودیوها نمی سازد؛ تاریخ حاصل نفس کشیدن، 
و  واقعــی  آدم هــای  همیــن  حرکــت  و  دوام آوردن 
متکثری اســت که، همچنان بر روی آسفالت خیابان ها 

راه می روند.

جدال بر سر  واژه «مردم»

یادداشت

بیاییــد کمی در تاریــخ بچرخیم. در 
چهار دهه گذشــته، ایالات متحده بارها 
در قبال ایران تعهد داده و ســپس آن را 
نقض کرده است. این الگو نه تصادفی، 
بلکه ریشــه ای ســاختاری دارد و صرفا 
بــه خیر یــا شــر دولت هــای گوناگون 
بازنمی گردد. نخســتین نقض بزرگ به 

بیانیه الجزایر (۱۹۸۱) برمی گردد. آمریکا در آن سند رسمی 
متعهد شد از دخالت در امور داخلی ایران خودداری کرده 
و اموال بلوکه شــده را آزاد کند؛ اما هیچ یک از این دو وعده 
را به طور کامل اجرا نکرد و زیرش زد. در همان سال ها و در 
دوره ریاســت جمهوری جورج بوش (پدر)، ایران از مجرای 
ســازمان ملل وارد مذاکره شــد؛ در ازای کمــک به آزادی 
گروگان های آمریکایی در لبنان، وعده آزادسازی دارایی های 
ایران داده شد. گروگان ها آزاد شــدند، اما دارایی های ایران 
همچنان بلوکه ماند. ســال ۱۹۹۴، ایــران قراردادی بزرگ با 
شــرکت نفتی آمریکایی «کوناکو» امضا کرد؛ منطق تهران 
روشن بود: حضور سرمایه آمریکا در اقتصاد ایران می تواند 
منافع مشــترک ایجاد کرده و تنش هــا را کاهش دهد. اما 
دولــت کلینتون نه تنها این قرارداد را لغو، بلکه ســال بعد 
تحریم هایی گسترده علیه ایران وضع کرد. پس از حملات ۱۱ 
سپتامبر، ایران در افغانستان همکاری اطلاعاتی و لجستیکی 
نزدیکی با آمریکا داشت؛ پاداش بوش (پسر) قراردادن ایران 
در کنار عراق وکره  شمالی در «محور شرارت» بود. پیشنهاد 
جامــع مذاکراتی ایران در ۲۰۰۳ -که شــامل به  رســمیت 
 شــناختن بزرگ ترین متحد آمریکا در منطقه و شفاف سازی 
برنامه هســته ای می شــد- بی پاســخ ماند. آمریکا دستی 
که از ســمت ایران به سویش دراز شــده بود، پس زد. تنها 
اســتثنای این دوره تاریخ، دوران باراک اوباما و توافق برجام 
اســت. اوباما به تعهدات خود تقریبا پایبند بود و ایران نیز با 
تأیید آژانس بین المللی انــرژی اتمی، به مفاد برجام عمل 
کــرد. اما دونالد ترامــپ در ۲۰۱۸ یک جانبه از توافق خارج 
شــد و حاصل ســال ها مذاکره را در یک لحظه فروپاشاند. 

دلیل ساختاری این بی ثباتی آشکار است: 
برجــام در نظام حقوقی داخلــی آمریکا 
هیچ پشــتوانه ای نداشــت و هــر دولت 
بعــدی می توانســت آن را کاغذپاره کند؛ 
چون در این ســاختار نابرابر، آمریکا قدرت 
برتــر و ایــران بازیگر ضعیف تر اســت و 
طرف ضعیــف توانایی الزام قدرت برتر به 
خوش عهدی را ندارد. تعهد و قول فقط وقتی است که دو 
طرف برابر باشند. با این حال، این روایت اگر یک طرفه بماند 
ناقص اســت. ذهنیت بی اعتمادی به ایران در واشینگتن از 
هیچ به وجود نیامده است. اشغال سفارت آمریکا در تهران 
(۱۳۵۸)، و مــواردی دیگر- این باور را در غرب تقویت کرده 
کــه حکومت ایران یک دولت به معنای متعارف، نیســت. 
وقتی آمریکا چنین تصویری داشــته باشد، قراردادهایش را 
نیز معتبر و دائمی تلقی نمی کند و نقض می کند. از ســوی 
دیگر، در ایران از ابتدا واقعیتی را پذیرفته و دکترین سیاست 
خارجی بر آن بنا نهاده اند: آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران 
را دارد. مــرور عملکرد ایــالات متحــده در منطقه -فارغ 
از اینکــه کدام حزب در قدرت اســت- نشــان می دهد این 
برداشــت چندان بی پایه نیست. جمهوری اسلامی همواره 
به دنبال یک تضمین اساسی بوده است: توقف پروژه تغییر 
رژیــم؛ و آمریکا هرگز زیر بار چنین تعهدی نرفته اســت. در 
نتیجه، رابطه با آمریکا بــرای نظام ایران، رابطه ای وجودی 
و بقاگرایانه اســت؛ رابطه با دشــمنی کــه هدفش نابودی 
اســت. چنین رابطــه ای نمی تواند عــادی و در چارچوب 
مجاری شناخته شده تعریف شــود و اینجاست که گره کور 
آشکار می  شود؛ آنچه آمریکا از ایران می خواهد -یعنی رفتار 
متناسب با خواســت او در نظم بین المللی غرب محور- با 
ذات و زیربنای نظام مستقر در ایران تعارضی مستقیم دارد. 
نتیجه این تحلیل تلخ اما روشــن است: این رویارویی پایانی 
ندارد مگر با شکست کامل یکی از دو طرف. هر توافقی که 
در این میان حاصل شود، در بهترین حالت آتش بسی موقت 

است، نه صلح. و جنگ.

دست نمی یابند؟ پایدار  به توافقی  و آمریکا هرگز  آیا ایران 

ســهم عمده آگهی هــای فروش ملــک کلنگی 
در شمال تهران متمرکز شــده است؛ مناطقی مانند 
فرمانیه، پاسداران، هروی و دارآباد که تعداد فایل های 
با متراژ بالا و قیمت هــای چندده تا چندصد میلیارد 
تومانــی را در خــود جای داده اند. یکــی از آگهی ها 
متعلق به ملکــی ۷۴۵متری در فرمانیه اســت که 

قیمت ۷۸۲میلیاردی برای آن گذاشته شده است. 

فیوچــر  «فاندیشــن  آمریکایــی  شــرکت 
اینداســتریز» دو ربات  انسان نمای نظامی خود را 
برای آزمایش به جبهه جنگ اوکراین اعزام کرد؛ 
اقدامی که به عنوان نخســتین استفاده شناخته 
 شــده اســت. این ربات ها می توانند برای حمل 
تجهیزات، شناســایی مناطــق خطرناک و انجام 
برخی عملیات میدانی مورد استفاده قرار گیرند. 
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